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يك روز مثل 
هميشه، آقا موشه نان و پنير 

و چاى شيرينش را خورد و راه افتاد و 
رفت تا براى ناهار چيزى پيدا كند و بياورد.

خاله سوسكى هم روسرى را به سرش بست، جارو را 
برداشت و مشغول رفُت و روب شد.

دو ساعت بعد خانه فسقلى اش مثل دسته گل شده 
بود. هميشه اين موقع روز آقا موشه به 

خانه برمى گشت؛ ولى آن روز 
نيامد. 

سوسكى خانم پنجره را باز كرد 
و به بيرون نگاه كرد؛ ولى از آقا 

موشه خبرى نبود. فكر كرد خوب است بروم 
چند تا گلُ براى گلُدان بچينم. كنار پنجره بگذارم 

تا وقتى آقا موشى آمد، 
خوشحال شود. 

 اين كار را هم كرد؛ ولى آقا موشى نيامد.
گلُ هاى حياط را هم آب داد؛ ولى از آقا موشه خبرى نشد.
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سوسكى در خانه را هم آب پاشى كرد. تا سر كوچه را جارو كشيد؛ ولى موشى نيامد. 
دل سوسكى خانم شور افتاد. بلند شد چادر برگ گلُى اش را سرش كرد. كفش پوست 

سنجدى اش را پايش كرد و رفت تا دنبال شوهرش بگردد.
اين طرف را گشت. آن طرف را گشت.

توى راه رسيد به آقا گربه كه زير آفتاب لمَ داده بود و داشت خودش را ليس مى زد. 
سلام و عليكى كرد و گفت:

»آقا گربه سياهه 
ببين چشام به راهه 

آقا موشى رو نديدى؟
خبرى از اون شنيدى؟«

گوش هاى آقا گربه راست ايستاد و 
چشم هايش برق زد. گفت:

»مياو مياو،نديدم 
نه ديدم نه شنيدم 

اگر تو اونو ديدى يا خبرى شنيدى 
زود چادر و به سر كن، بيا منو خبر 

كن.«
سوسكى گفت: »اى به چشم.«
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و دوباره راه افتاد. رفت و رفت تا رسيد به قورباغه ى كنار جوى 
»قوقورى خاتون«، به او گفت:

»قورقورى خاتون 
دوست مهربون 

آقا موشى رو نديدى 
خبرى از او شنيدى؟«

قورقورى خاتون قورقور كرد. اين جور كرد و آن 
جور كرد.

بعد گفت: 
»نديده ام قور قور
نشنيده ام قور قور

به جان هر چه موشه 
خواب بودم اين گوشه.«

بعد هم جستى زد و رفت.
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